                                 "بسم الله الرحمن الرحیم"           شماره 1260             
تفسیر آیات 30 و31 سوره مبارکه انبیاء- الحمد لله رب العالمین و صلّی لله علی سیّدنا و نبینّا و حبیب الهنا ابی القاسم محّمد و آله الطّاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
مسئله ی شرعی در مورد وصیت
کسی ثروتمند بوده و اولاد متعدّد داشته است. حالا نسبت به یکی از اولاد خود رنجیده خاطر بوده و وصیّت می‌کند که به این فرزند من ، مبلغی معیّن مثلا ً فرض بفرمایید پانصد تومان، به او بدهید و بقیّه هرچه هست بین سایر فرزندان من تقسیم شود ، از بقیّه ی اموال سهمی نداشته باشد ، حالا اینطور وصیّت آیا نافذ هست یا نه؟  باید گفت این نوع وصیّت کردن باعث می شود که این فرزند بیشتراز دیگران سهم ببرد ، برای این که موصی گفته پانصد تومان از ثلث من به او بدهید ، این وصیّت حساب می شود ، یعنی بعد ازمرگ او این پانصد تومان را به او می‌دهند و چون این مبلغ زاید برثلث میّت هم نیست ، پانصد تومان را به او می‌دهند، و در بقیه دارایی او با سایرین شریک است . و سهم الارث می‌برد  ، درنتیجه بیشتر از آنها نصیبش می شود ، چرا که حقّ ندارد محروم کند . فلذا این طور وصیّت کردن به خیال اینکه او را مثلا ً او را محروم می‌کند که کمتر او به او داده شود ، عملا او سهم بیشتری می برد ، مسئله‌ی دیگر این که واّرّث اگر وصیّت موصی را ولواینکه زاید برثلث هم بوده حالا یا درزمان حیات موصی یا بعد از وفات او. وقتی امضاء کردند دیگر بعدا ً حقّ رجوع ندارند. مثلا ً شخصی اولاد خود را جمع می‌کند و در زمان حیات خود ، ثلث خود را کنار  می  گذارد ، و بعد بقیه را هم در زمان حیات خود بین اولاد تقسیم می‌کند پسرسهم پسر، دخترسهم دختر. به هر کددم سهم خود را می دهد ، و از آنها پیمان می گیرد که دیگر بعد از مرگ من ، راجع به این ثلثی که کنار گذاشته ام شما تعدّی نکنید. و برای خودم خرج بشود .آنها وقتی قبول کردند ولو اینکه این مقداری که او اخراج کرده از ثلثش بیشترهم باشد ، فرضا ً نصف ثروتش هم با شد ، مثلا ً مال معین کرده فلان باغ ، برای من صرف بشود و از آنها هم پیمان گرفته که دیگر بعد از مرگ من راجع به این باغ نظرنداشته باشید. این مال برای من باشد و برای مصارفی که معیّن می‌کنم ولو اینکه نصف مالش هم باشد ، ولی چون امضاء و قبول کردند، حالا بعد از وفات اعتراض ندارند که بگویند : ما نمی دانستیم که این مال زاید بر ثلث و نصف ثروت است ، اگر می‌دانستیم امضاء نمی کردیم ، ما خیال کردیم که ثلث مال بوده و حالا فهمیدیم بیشتر بوده ، نه دیگر حقّ رجوع ندارند. چون امضاء کرده اند آن هم عین معیّن بوده، وقتی که عین معیّن است ، مثلا ً این باغ ، این مغازه ،  ا ین  خانه  ، درزمان حیات خود به اونها می‌ گوید که این برای من صرف بشود و سهم شما مال خودتان و دیگر به این نظرنداشته باشید. آنها هم امضاء کردند  دیگر حقّ رجوع ندارند . اینکه می‌گوییم وصیّت از ثلث است در وقتی است که ورّاث امضاء نکرده باشند. اگر امضاء نکرده باشند به مقدارثلث اخراج می‌شود ، و زاید برثلث آنها حق دارند که ندهند 0
أَعُوذُ بِاللَّهِ‏ مِنَ‏ الشَّيْطَانِ‏ الرَّجِيم‏:[وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدين]‏(انبیاء73)
دیدن جانان با گشودن چشم جان
خداوند حکیم در این آیه درمقام ارائه ی آیات توحید است. نشان دادن علائم و نشانه های قدرت و حکمت درعالم هستی و یکی از مهمات در قرآن هم همین مطلب است که به آیات توحیدی اشاره دارد  و انسان را برای همیشه به مبدأ هستی متوجّه تا انسانها به همین زندگی ظاهردینوی مشغول نباشند ، و نعمت‌ها را بخورند و مُنعم را فراموش کنند ، این طور نباشند. علی الدّوام توجّه می‌دهد.[ سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ في‏ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق]‏(فصلت 53) به زودی نشانه های خود را ، در  اطراف عالم و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است 0
 وعلی الدّوام آیات و نشانه های خود را ارائه می‌کنیم هم در داخل وجود خودتان، هم درآفاق . آفاق یعنی عالم خارج ازوجود انسان. انفس یعنی عالم داخل وجود انسان. در داخل وجود انسان آیات قدرت فراون است . نظم وحساب دقیقی که درخلقت انسان به کاررفته جسم و ورحش آیات الهی است. بزرگترین آیات الهی ، وجود خود انسان است و شاهکارهایی که درخلقت او بکاررفته است. زمین، آسمان، دریا و کوهها و جانوران و حیوانات ، سیّارات ، کهکشان ها، منظومه ها، اینها همه آیات آفاقیند. ما علی الدّوام آیات و نشانه های قدرت خود را در انفس و درآفاق نشانشان می‌دهیم منتها چشم بازنمی کنند تا ببینند. [حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق]‏(فصلت 53) تا مطلب برایشان روشن بشود که حقّ و ثابت درعالم چه موجودی است، بقیّه هم درمقام فنا و زوال هستند . الآ آن هستند و فردا نیستند. تمام عالم چنینند. آن خدایی که آن را نگه داشته و می‌آورد و می‌برد او را بشناسند. [حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق]‏(فصلت 53). ولذا این آیات فراوان است . حالا یکی قانون رتق و فتق بود که قبلاً عرض شد [أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا ](انبیاء 30) این مردم ناسپاس، اینها نمی خواهند ، عقل خود را به کار بیفکنند و در عالم دقت کنند . قانون رتق و فتق را ببینند بستن و گشودن ، اجمال و تفسیر، اینها را نگاه کنند و آن دست قدرت را بشناسند 0 
[جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَميدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنا فيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُون‏
] (انبیاء31) و در زمین کوههای استوری قرار داده ایم ، مبادا آنان را بلرزاند و در آن ، دره ها راههایی قرار داده ایم تا راه یابند 0
 ما درهمین زمینی که شما زندگی می‌کنید، خودِ زمین را، فرش شما قرارداده ایم. بشرشماست، بستر و مادرشماست ، مادر از پستان خود چقدر به شما ، آب ، نان می دهد این همه میوه‌ها را می‌دهد درعین حال گهواره ی شما هم هست، حرکت می‌کند و شما را در دامن خود می‌ پروراند ،. این کدام مادر است  که این همه فرزند دارد ؟. این مادر مهربان مرده‌های فرزندان خود را در دل خاک تصفیه می‌کند و دوباره به صورت میوه‌ها و انواع غذاها به شما برمی گرداند.
خطاب آیه به عموم مردم است
[يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏‏](بقره 21 )
در این آیه خطاب به ناس است (ایّها النّاس )  : شما فرضاً مؤمن نباشید ، انسان که هستید ،  انسان فطرتا سپاسگزار است ، ای انسان ! تو بر سر سفره ی گسترده ای نشسته ای که می خوری و می آشامی و می آرامی ، آیا باید ببینی که صاحب این سفره چه کسی است ؟ شما به حکم این که انسان هستید وقتی شما را دعوت می کنند و می بینید همه چیز آماده و مرتّب و منظّم است آیا نباید بپرسید که چه کسی این سفره را آماده و مهیّا کرده است و صاحب این سفره کیست ؟ بیاییم و بخوریم و به هم بزنیم و برویم همین ! سوآل نکنیم این اکرام از جانب کیست؟ این اِنعام از کجاست؟ [يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ‏](بقره 21 ) ای مردم !پروردگارتان را که شما و کسانی که پیش از شما بودند آفرید ، پرستش کنید ، تا پرهیزگار شوید 0  [الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً ] (بقره 22) آن کس که زمین را بستر شما ، و آسمان (جو زمین ) را سقفی بر فرازتان قرار داد ، و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله ی آن ( میوه ها و انواع محصولات ) را برای روزی شما رویانید ، برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که می دانید ( هیچ یک از آنها نه شما را آفریده و نه روزی می دهند 0

 آن صاحب خانه ای که این زمین را زیرپای شما گسترده و آن را فرش و بساط شما و خوابگاه شما و نشستن گاه شما قرار داده . و می نشینید و برمی خیزید و می‌خوابید و می‌خورید، آیا دقّت کرده اید ببینید این فرش کننده کیست ؟ . [وَ السَّماءَ بِناءً ] این آسمان را سقف بالای سرشما قرارداده [وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ] و چه کسی آب به این لطافت را از آسمان از برگرفته و بر زمین فرود آورده[فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ] و به برکت همان آب این همه میوه‌ها و این همه نعمت‌ها به شما داده، [فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون‏](بقره 22) بنا براین مشرک  نباشید دیگران را شریک او قرار نداده ، و به جای او ننشانید 0

برای خدا شریک قائل مشو

 به او بی اعتنایی نکنیم، و دائم از آقای پولدار که به من پول داده و آقای زور دار که به من قدرت داده تشکر نکنیم ، مگر پولدار و زوردار را چه کسی آفریده؟ این قلب را چه کسی به او داده؟ این چشم با محبّت را چه کسی به او داده؟ اگر کسی به شما سلام می‌کند ، از خود نمی کند ، یک کسی هست که قلب او را به شما مهربان کرده، چشم او را به شما خوش بین کرده، آیا نباید او را بشناسید؟ [ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ] ، شما صاحب دارید این عالَم صاحب دارد. این خانه صاحب خانه دارد، این سفره گستراننده دارد. اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏‏](بقره 21 [الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً ] (بقره 22) ، حالا [وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ ](انبیاء 31) 0

کوهها آرامبخش زمین

درهمین زمین، کوه های محکمی قراردادیم، (رواسی) مشتق از ( راسیه ) است.     (راسیه)  به معنای کوه محکم، استوار و ثابت است ما زمین را ریشه دار قراردادیم که شما را نلرزاند. این زمین خیال نکنید که مَرکَب آرامی است ، خیلی هم چموش است ، اگر بخواد چشموشی کند زندگی شما را به هم می‌ریزد ، چند لحظه اگر لرزه پیدا کند خانه های شما را ویران می کند . حالا ا و اجازه نمی دهد خیلی بلرزد، چند ثانیه که لرزید خانه‌ها را به هم می‌ریزد ، اگر بنا بشود زمین را به حال خود رها کند تا چموشی کند ، آرامش را از شما می گیرد این زمین را ذلول کرده ایم. [هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولا](ملک15) زمین را مرکب آرامی قرار داده ایم بر دوش آن سوار شوید وهیچ نمی فهمید که اگر بلرزد شما چه می‌کنید. حالا ما کوهها را مثل میخ قراردادیم . قطعات زمین را محکم میخکوب کرده ایم. گاه این قطعات ازهم جدا می‌شوند ، و آن گازهایی که از درون فشارمی آورد ، آن را می‌لرزاند، اگر کوهها نبود زمین شما را می‌لرزاند. طوفان‌ها و تند باد های سهمگین به سینه ی کوهها می‌خورَد و سرعتش می‌شکند ، تند بادها و طوفان های سهمگین، به شما مجال زندگی نمی داد. ولی ما کوهها را محکم کوبیده ایم . قطعات این زمین را به هم پیوسته ایم [وَ الْجِبالَ أَوْتادا](نبأ7) میخ‌ها را محکم کوبیده ایم [وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ ] [أَنْ تَميدَ بِهِمْ ]، به اصطلاح اهل ادب یگ "لا" هم در تقدیر است [أَنْ لا تَميدَ بِهِمْ ] شما را نلرزاند ، اضطراب در زندگیتان ایجاد نکند، آرامش برقرارباشد ،[وَ جَعَلْنا فيها فِجاجاً سُبُلاً] ، این کوهها را در عین حال اگر به هم متصل می کرد هیچ راهی بین آنها نبود شما به علت لرزش شدید قادر به رفتن از این طرف به آن طرف نبودید. ما این کوههای سربه فلک کشیده را قرارداده ایم و از عمق زمین آن را محکم کرده ایم درعین حال شکاف هایی در درون کوهها به صورت دره‌ها و گذرگاهها قرارداده ایم تا بتوانید از این طرف به آن طرف راه داشته باشید.[وَ جَعَلْنا فيها فِجاجاً سُبُلاً] درهمین زمین، دروسط همین کوه‌ها فجاج شکافهایی برای ارتباط قرارداده ایم .[لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُون]‏ به این منظورکه شما راه بیابید، از این طرف به آن طرف بروید درعین حال ، قدرتی که این تطام را به وجود آورده او را هم بشناسید، [وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً] (انبیاء32) اگر به بالای سر خود نگاه کنید آسمان را سقف محفوظی قرارداده ایم که هم حافظ شما  و هم محفوظ از آسیب هاست. آسیب پذیرهم نیست. یک سقف نشکن است . این کلمه ی «سماء» درقرآن به چند معنا آمده است ، از جمله معانیش همان قسمت بالای سرشماست. بالای سرشما ابرها هستند که به اینها هم «سماء»  گفته می‌شود. معنای دیگر، جویست که دراطراف زمین و گرداگرد زمین را گرفته و از گازها وهوا که به تحقیق علمی دانشمندان ، صدها کیلومترضخامت دارد تشکیل شده  این جوّ بسیار محکم و مقاوم است 0 از کرات بالا چه بسا سنگ های ویرانگر جدا  و به سمت زمین پرتاب می‌شود  گاهی در شب های صاف دیده اید شهاب سنگی ازاین گوشه ی آسمان به  گوشه ی دیگر پرتاب می شود . که  اگر به زمین بخورد متلاشی می‌کند ولی خداوند جوی مانند زره قرار داده که پیکرزمین را دربرگرفته،  وقتی سنگها به آن می‌خورند متلاشی و نابود و پودرمی شود ، و از بین می‌رود و به زمین نمی رسد. یا اشعّه ای که از آفتاب می‌تابد گاهی مرگبار و ویرانگراست . به آن جو اصابت کرده و تعدیل می‌شود. این جو یک سقف محفوظی است [وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً]. سقفی است که آسیب پذیرنیست و شما را از آسیبها نگه می‌دارد.
سقف دار بودن کلیه ی شئون زندگی

و کلاً تمام شئون زندگی انسان مادّی و معنوی سقف و حدود و مقرراتی دارد. مادامی که آن حدود و مرزها و سقفها محفوظ باشد ، انسان به سلامت زندگی می‌کند. اما اگر بخواهد درمقابل  این سقف‌ها ایستادگی کند ، خودش را صدمه زده است . خداوند درهمه ی شئون زندگی مادی و معنوی ما سقف قرارداده است ، این طبقات چشم ما  را ببینید ، به حسب ظاهری یک دستگاه کوچکی است . ولی چقدرسقفها روی هم چیده شده ، گفته اند : طبقه ی جریریّه بعد شبکیّه بعد عنبیّه بعد زجاجیّه دارد، هرطبقه ای سقف طبقه ی پائین است . مادامی که بالای آن محفوظ است ، طبقه ی پایین تر سالم است .اگر بخواهد طبقه ی بالا ارتباطش قطع بشود ، مختل خواهد شد ، یکی از دانشمندان درکتاب خود نوشته است ، من یه عارضه ای درچشمم پیدا شد ، موقعی که می‌خواستم بنویسم یا بخوانم یک نقطه های سیاهی مقابل چشمم می‌آمد و جلو کلمات را می‌گرفت. و دیگر نمی دیم . حالا ما همه ی نعمت‌ها را داریم و نمی دانیم چه نعمت بزرگی است ، چشمی داریم بازمی کنیم نگاه می‌کنیم و قدر ان را هم نمی دانیم 0 به آسانی هم درحدقه ی چشم ما می چرخد ، ، این مردمک‌ها از این سمت به آن سمت می رود ، آزاد است حالا گناه کنیم نکنیم ، بحث دیگری است ، اگر بنا بشود اندک چین خوردگی پیدا بشود بینایی مختل می‌شود ، آن عالم گفته است : این عارضه درمن بود ، وقتی می خواستم کتابی را بخوانم یک نقطه ی سیاهی جلوی چشم می‌آمد ، جلوی کلمه‌ها رامی گرفت قادر نبودم ببینم یا بنویسم. به اطبّاء متخصّص چشم مراجعه کردم همه یک جور تشخیص مشابه داشتند ، همه گفتند که در طبقه ی زجاجیّه که مانند یک مایع شفافی است  و کره ی چشم  در درون آن قرار دارد، در آن زجا جیّه یک کمی چین خوردگی پیدا شده، پرده اش کشیده شده ، درهمان جایی که چین خوردگی پیدا کرده ، طبقه ی شبکیّه فاصله گرفته، در نتیجه این نقطه های سیاه پیدا شده که مانع از بینایی می‌شود. 
طبقات گوناگون جسم و روح ما

حالا ببنید این روح ما هم طبقاتی دارد ، نه تنها چشم ما که روح ما هم به همین کیفیّت است . این بدن، طبقاتی دارد ، پوست دارد ، زیرپوست گوشت است و زیرگوشت هم استخوان. این پوست باید بماند تا گوشت سالم بماند . اگر پوست پاره بشود به گوشت صدمه می رسد . اگر گوشت کنار برود به استخوان صدمه می‌ رسد . باید هر چیزی درجای خودش بماند . درزندگی روحی بلکه زندگی خانوادگی ما هم همین طور است . زندگی اجتماعی هم ، طبقات و سقف هایی دارند. اگر این روح ما خصلتهای بدی  به خود بگیرد ، در اخلاق ما چین خوردگی پیدا می شود ، چه بلایی بر سر روح ما خواهد آمد ، چه کوری و نابینایی در چشم روح ما پیدا می‌شود . این چشمِ سر، اندکی چین خوردگی پیدا ‌کند کور می‌شود ، آیا اگر روح ما چنین چین خوردگی پیدا کند  اگر به بخل و حسد و بدبینی مبتلا شود ، آیا چشم روح ما باز هم سالم می‌ماند؟ که معارف الهی را خوب ببیند؟ خدا برای زندگی خانوادگی ما، سقف معیّن کرده. زن باید زیرسقف خود زندگی کند ، اگر زن نخواهد زیر سقف حجاب و عفاف که خدا برای او معیّن کرده زندگی کند و اگر مرد هم نخواهد زیر سقف مربوط به خود زندگی کند ، قهراً نا بینایی پیدا می شود ،. چین خوردگی پیدا می‌شود ، والدین نسبت به اولاد ، اولاد نسبت به والدین نخواهند مراعات حدود کنند ، چین خوردگی پیدا می شود و به نابینایی روحی در زندگی منجرّ خواهد شد ، بدیهی است که  زندگی مختل می‌شود . در زندگی اجتماعی ما چقدر از این اختلافات وجود دارد ، هیچ کس زیر سقف خود زندگی نمی کند ، اغلب از هم جدا هستند . طبقه ی اغنیا از فقرا ، جُهّال از علماء ، جوان‌ها از پیران فاصله دارند ، گروهی متجدّدند و گروهی متقدم ، همه سقفها را شکسته اند ، مرزها به هم خورده، یک چنین زندگی اجتماعی کور و نابینا خواهد بود ، آن کسی که درعالم تکوین سقف معیّن کرده ، همان کسی است که درعالم تشریع هم سقف معیّن کرده است ، حدود و مقرّرات زندگی معیّن کرده. اگر کسی بخواهد این حدود را به هم بزند یقینا زندگی مختل می شود 0

جمله ای پر محتوا از حضرت مسیح علیه السّلام

این جمله ی بسیار پرمحتوا از حضرت مسیح علیه السّلام نقل شده [أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ‏ شَمَخَ‏ بِرَأْسِهِ‏ إِلَى السَّقْفِ شَجَّهُ ](بحارج14ص307) اگر دیدید کسی برای شما خانه ساخته ، آن معمار یا بنّا ، به حساب طول قامت شما و سایرجهات زندگی سقف را بالا آورده ، و وضع مناسبی فراهم کرده است ، حالا اگر شما متین و مؤقّرباشید، عاقلانه با سقف عمل کنید ، با کمال متانت و با کمال وقار، وارد و خارج بشوید، بنشینید و برخیزید، سقف هم پناه و سایه بان شماست. زیرش آرام می‌گیرید. امّا اگر بی خردی نشان داده و بخواهید  سقف را بشکنید ، و بگویید : ما تا کی باید زیرسقف نشین باشیم؟، گذشت آن زمانی که مردم زیر سقف حبس می‌شدند و نادان و جاهل بودند. من می‌خواهم آزاد باشم.  می خواهم سقف را نابود کنم ، و بنا داری با سر خود سقف را بشکنی آیا ممکن است ؟ نه سقف سر و مغز شما را می شکند فرمود: ببنید [أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ‏ شَمَخَ‏ بِرَأْسِهِ‏ إِلَى السَّقْفِ شَجَّهُ ](بحارج14ص307) این سر ما گوشت وپوشت و استخوان است . با آجرو آهن سازش ندارد و می‌شکند. 
چه کسی با آرامش زندگی می کند ؟
امّا آن آدمی که سقف را رعایت کند [اسْتَظَلَّ تَحْتَهُ وَ أَكَنَّهُ ] زیرسایه ی او با آرامش زندگی می‌کند و همینطور [مَنْ لَمْ يَتَوَاضَعْ لِلَّهِ خَفَضَهُ وَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَه‏](بحارج14ص307) آن کسی که درمقابل خدا خاضع باشد و مقررات و حدود خدا را رعایت کند ، خدا او را بلند می گرداند . و به او در زندگی رفاه می بخشد . اما آن کسی که بخواد با سقف خدا بجنگد ، حدود و مقررات خدا روبشکند ، مسلّم خودش شکسته خواهد شد.[تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه]‏(طلاق 1)خدا حدود و مقررات معیّن کرده: زن داری، شوهرداری، بچّه پروری، کسب و کار، ازدواج،  همه برای این موارد حدود دارد ، آن کسی که آسمان و زمین را آفریده ، خالق حجاب زن  ، و رعایت حرمت ربا و حرمت غنا و آوازه خوانی را دستورداده است ، اگر شما بخواهید آن را بشکنید و بگویید ما این مقررات را نمی خواهیم چون خلاف آزادی است و با زندگی ما جور در نمی آید و این روش را در پیش بگیرید یقیناً زندگی شما مختل خواهد شد و شما در هم شکسته می شوید 0 [تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ] نساء13) - [وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهين](نساء14)‏ هرکس عصیان و نافرمانی خدا پیشه کند، این حساب عالم را درهم بشکند. بداند این عالم حسابی دارد و صاحب عالم سریع الحساب است . شکننده ی قوانین این عالم را  درآتش جهنم می‌سوزاند ، درهمین دنیا هم زندگی آشفته و پریشان همراه با  اضطراب و تشویش دارد ، درآن دنیا هم گرفتار عذاب الیم خواهد بود دیگه. هم معیشت ضک دراین دنیا دارد ، و هم عذاب الیم درآن دنیا. [وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ](آل عمران 117)‏ خدا به کسی ظلم نمی کند[وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون‏] (آل عمران 117) در طول تاریخ گردنکشان گردنکشی کردند خواستند با سقفهای خدا بجنگند. و با آنها مبارزه کنند اما طولی نکشید که مردند و پوسیدند و رفتند، خدا و سقف خدا و شریعت خدا برای همیشه باقی است . گردنکشان، گردنشان شکست و رفتند در دل خاک پوسیدند و نابود شدند [ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّق‏] (سبأ19)  در دل خاک آنها را پوساندیم از بین بردیم [وَ جَعَلْناهُمْ أَحاديث‏] (مؤمنون 44) قصّه درست کردیم . قصّه ی فرعون و قصّه ی نمرود و قصّه ی شدّاد را بخوانید ببینید چه شدند؟، اما اونی که باقی مانده، کی باقی مانده؟ الله جلّ جَلالُه واولیاءُ الله ودین خدا. اینا باقی مانده اند. فلذا [وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُون‏] (انبیاء32) ولی چه توان کرد. اینها نمی خواهند آیات خدا را ببینید و سقفها و حدود و مرزها را رعایت کنند و خود را به بدختی  کشاندند . دیگر با خدا که توان جنگید 0بله شعر از سعدی[این همان چشمه ی خورشید جهان افروزاست - که همی تافت برآرامگه عاد و ثمود] خورشید یک روز بر قصرشان تابید یک روزهم بر قبرشان می‌تابد . این گردنکشان چه چیزی را از بین بردند ؟  زمین همان و آسمان همان و مریض شدن   همان ومردن و پوسیدن همان. قانون درعالم جریان دارد. [وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلا](احزاب62) و برای سنت الهی ، هیچ گونه تغییری نخواهی یافت 0 هر چقدر هم گردنکشی کنید با سقف خدا نمی توانید بجنگید والسلام 0

سخت ترین حالات مردم در روز قیامت

چند جمله ای هم از امام باقر سلام الله علیه و امام صادق علیه السلام، بله این که فرمود:[إِنَ‏ أَشَدَّ مَا يَكُونُ‏ النَّاسُ‏ حَالًا يَوْمَ الْقِيَامَة](بحارج93ص188 )روزقیامت، سخت ترین حالات برای مردمی است که به قول خود مسلمان بودند ، به زعم خود نماز و روزه زیاد داشتند امّا حبّ مال دردلشان بوده ، و سقف الهی را رعایت نکردند، خمس مال خود را نپرداختند ، فردای قیامت اهل خمس (سهم امام یا سادات مستحق دریافت خمس یا سایر ارباب زکات ) گریبانشان را می گیرند [یقول اهل الخمس فَینعلقونَ بِذُلِک الّرّجل] و می گویند [ یقولون رّبنا انّ هذا الرّجُل قد اکَلُ خُمسنا ] خدایا این آدم حقّ ما را خورده است، [وَتَصَّرفَ فیه] در آن مالی که حقّ ما بود تصرّف کرد [ ولم یدفَعهُ الینا] و به ما نپرداخت [ فیدفع الله الیهم عوضه عن حسنات ذلک الرّجل] پس از این بدبخت بینوا حسناتش رامی‌گیرند و به آن ذوی الحقوق تحویل می‌دهند. حالا مگر او چند حسنات دارد ؟ چند نماز مقبول دارد ؟ ما آنجا خیلی بدهی خواهیم داشت ، گرفتاری زیاد داریم ، وقتی دیگر نماز مقبول و روزه ی مقبول ندارد ، خطاب می شود او دیگر چیزی ندارد می گویند : از گناهان طلبکارش بردارید و بر دوش او که بدهکار است بگذارید تا جبران بدهی او بشود 0

زن و فرزند در روز قیامت حق خود را مطالبه می کنند

 بعد ازاین که ارباب خمس آمدند و حقّ خود را گرفتند نوبت به زن و فرزند او می رسد [ان العبد لیوقف عند المیزان ](جامع السعادات ج2ص173)همانا ، بنده ، کنار میزان اعمال نگه داشته می شود 0

 این بنده ی بینوا را کنار میزان نگه می دارند پناه بر خدا! اینها گریبان آدم را می گیرند ، همین کسانی که در دنیا از حلال و حرام جمع کردی و شکمشان را پر کردی ، همین ها فردای قیامت دشمن تو خواهند شد0همین هایی که الآن می‌خورند و خوش می‌گذرانند، لباس خوب هم می‌پوشند، غذای خوب هم می‌خورند، این بیچاره از حلال و حرام با هم مخلوط می‌کند و به آب و آتش می‌زند و به آنها می دهد تا خوش باشند ، همین ها فردای قیامت گریبان او را می گیرند و می گویند : که او از حرام جمع می کرد و در شکم ما می ریخت و ما را آلوده و چشم ما را کور کرد ، نتوانستیم حقّ را ببینیم  حالا خدایا خودت حقّ ما را از او بگیر[یُسئلُ عن رعایه عیاله](جامع السعادات ج2ص173 )«مرد» از نوع رسیدگی به زن و یچه اش سوآل می شود 

0 زن و بچه می گویند : خدایا حقّ ما را از او بگیر [یقولون یا ربنّا خذلنا بخقنا منه] (جامع السعادات ج 2ص173) زن و بچه می گویند : خدایا حق ما را از او بگیر 0

  اینها د ردنیا کیف لازم را برد ه اند ولی در عین حال می گویند : او به ما بدهکار است حقّ ما را از او بگیر[ فانّه ماعلّمنا ما نجهل](جامع السعادات ج2ص173) این مرد آنچه را نمی دانستیم به ما یاد نداد 0

 او معارف دین را به ما یاد ما نمی داد. راجع به عقاید و احکام ما گرفتاری داشتیم ، او چیزی به ما یاد نمی داد ، خودش به جلسه و مسجد می‌رفت و به قول خودش ثواب جمع می کرد و ما را بی خبر نگه داشت. ما از معارف دین هیچ ما نمی دانستیم [ما عَلَمنا نجهل، وَکان یَطعَمنُا الحرام] (جامع السعادات ج2ص173)آنچه را ما نمی دانستیم به ما یاد نداد و از حرام به ما می خوانید 0 

ازحرام به ما غذا و لباس و مسکن می‌داد ، و از آن طرف هم حلال وحرم یاد ما نمی داد،[و نَحنُ لاَنَعلَم]ما که نمی داستیم،[فَیتُتقَ لهم منه] (جامع السعادات ج2ص173)در حالی که ما نمی دانستیم در اینجا مرد (سرپرست خانواده ) تقاص می شود یعنی از حسنات او بر می دارند و به زن و بچه اش می دهند 0

 بازهم هرچه دارد از او قصاص می‌کنند ، و هر چه حسنات دارد از اومی گیرند  ،  بعد منادی صدا می‌ کند که[ ایّها النّاس هذا الذّی اکل عیاله حسناته ](جامع السعادات ج2ص173)ای مردم این شخص کسی است که زن و بچه اش خسنات او را خوردند0

 بدانید این بدبختی است که زن و بچه اش حسنات او را خوردند و از بین بردند ، در دنیا مالش را و در قیامت حشناتش را خوردند[ هذا الذّیّ اکل عیاله حسناتة وارتهن الیوم باعماله](جامع السعادات ج2ص173)ای مردم به یقین وعده ی الهی حق است پس مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد 0
همه رفتند، و این بیچاره ماند گرفتاراعمال و سیئات خود. تازه گناهان آنها را هم بردوش می‌کشد ، هم سیّئات خودش هم سیّئات زن و بچه اش را ، فلذا به ما هشدارمی دهند، تا مهلت باقی است  بیدار بشوید، حدود خدا را بشناسید، سقفهایی که خدا بالا سرشما زده  اینها را تشخیص بدهید. با حدود خدا مبارزه نکنید، مقرّرات الهی را سبک نشمارید. مرگ و برزخ و محشر و فردای قیامت مسلم هست 0
باید از ذکر مصیبت عبرت گرفت
بدبخت مردمی که مصیبتها را می خوانند ولی عبرت نمی گیرند 0
[يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور](فاطر5) ای مردم ، به یقین ، وعده ی الهی حقّ است ، پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد 0
 مردم کوفه چه کردند ؟ مردم شام چه کردند ؟ اینها برای ما هشدار است که مراقب باشیم. ظاهراً آنها مسلمان بودید ، انسان واقعا ً حیرت می‌کند و خجالت می‌کشد  که بگوید مسلمان‌ها چنین کردند، جنگ هم بسیارخوب، کشتن دشمن هم بسیارخوب، ولی اینقدر رذالت و خباثت ؛ که سرها را از بدنها جدا کنند و  بدنها را زیر سم اسبها لگد مال کنند. بعد هم زن و بچّه ی آنها را به اسارت ببرند ، آنها که زن و بچّه ی عادی نبودند ،  مگر نشنیده بودند که اسلام به بزرگ زادگان احترام می گذارد ، در زمان پیغمبراکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم وقتی اسیری می آوردند بزرگ زاده‌ها را اکرام می‌کردند، حاتم طایی کافربود ، دخترش اسیر شد ، همین  قدر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  فهمید که این دختر، دخترآن پدر است ، به خاطر این که او بزرگ مردی بود ولو کافرم بوده ، دراین حال احترام کرد. آن دختر را با کمال عزّت و احترام حرکت داد او را نزد بردارش فرستاد، آن دختر از این همه احترام تعجّب کرد و به برادرش گفت تو برادرمنِ کافری وظیفه ات این است که نزد او بروی ، و او را از نزدیک ببینی و بفهمی او کیست ؟ وقتی آمد مسلمان شد. به هر حلال اولیای دین بزرگ زاده ها را احترام می‌کردند ولو کافر بودند. این مسلمان‌ها حالا به فرض پیغمیرزاده نبودند بزرگ زاده که بودند، ، واقعا انسان از بیان آن وقایع خجالت می‌کشد . آنها را به ریسمان بسته بودند، امام سجّاد علیه السّلام می فرماید : ما را به یک ریسمان بسته بودند ، یک سرریسمان به بازوی من بود ، یک سرریسمان به گردن عمّه ام زینب سلام الله علیها ، واقعا این شرم آور نیست مسلمان‌ها چنین کنند ؟ اسلامی که به بزرگزاده های کفّار احترام می‌گذارد اینها با اولاد پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چنین کردند. و لذا وقتی به این کیفیت آنها را به مجلس یزید وارد کردند ، امام سجّاد علیه السّلام ، یک جمله آنجا فرمودند ، که اگر دل داشتند از خجالت ممی‌مردند. این جمله چنان کوبنده بود و سرکوفت می‌داد که آنها گریه کردند ، با این که آنها آدمای خیلی پاکی هم نبودند. از این حرف پاکدل‌ها می‌مردند ، امّا آنها گریه کردند جمله این بود فرمود: [يَا يَزِيدُ مَا ظَنُّكَ‏ بِرَسُولِ‏ اللَّهِ‏ لَوْ رَآنَا عَلَى هَذِهِ الْحَال]‏(منیر الاحزان ج2ص98) ای یزید اگر الآن پیغمبر وارد این مجلس بشود  و ما را به این حال ببنید چه می‌کند ؟ همین مقدار، یعنی تو مسلمانی، به قول خودت جانشین پیغمبری، اینها مسلمانند اگر الآن  رسول خدا وارد مجلس بشود ما را به این حال ببیند چه خواهد شد ؟  نقل شده تمام اهل مجلس گریه کردند . پروردگارا به حرمت امام سیّد الشّهدا علیه السّلام به همه ی ما توفیق آشنایی به وظایف دینی عنایت بفرما. پرودگارا نورایمان و یقین به قلب های ما بتابان.حسن عاقبت به همه ی ما عنایت بفرما. ما را با توفیق توبه ی نصوح از دنیا ببر0 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
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